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Abstract 

Ecofeminism or "eco-feminism" is a "postmodernist" and "poststructuralist" approach. 

This approach, which emerged from the intersection of the third wave of feminism and 

environmental studies with a deconstructive view of "post-structuralism", tries to 

explain the connection between women and nature with a cultural and social approach 

and to analyze the reasons for the emergence and emergence of this connection. In 

social ecofeminism, the main premise is that women, other subordinate classes of 

society and nature, have been oppressed and exploited by the power structures in the 

domination system, and the worldview of the ruling ruler is dominated by women and 

subordinate types. "social" behaves the same as "natural" subordinates; that's mean; 

Environmental resources. Klidar Mahmoud Dolatabadi's novel is a social and climatic 

novel in which the author has addressed the issues of women and their ecological 

identity in the shadow of the patriarchal ruling discourse, as well as the issues related to 

the ecosystem and climate of the Khorasan region. This research, with a descriptive-

analytical approach, seeks to express the symbolic and real connection of women with 
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nature and the relationship of men with women and nature in the shadow of this 

connection, in Klider's novel with a social approach. The findings of the research show 

that the system of patriarchal domination has a homogenous and utilitarian approach 

towards women and the elements of nature and everything that is considered "other" in 

their discourse. The woman and the earth are under simultaneous domination in the 

sense that they provide the causes of men's power. 
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  چكيده
 ـا .اسـت  »ييپساسـاختارگرا «و  »تيسيپسامدرن« كرديرو كي» گرابومسمينيفم« اي سمينيوفماك  ني

واسـازگرا   يبـا نگـاه   يسـت يزطيو مطالعـات مح ـ  سـم ينمـوج سـوم فم   يكـه از تلاق ـ  رويكرد
 كـرد يرو را بـا  عـت يزن و طب اني ـم ونـد يكنـد پ يتلاش م ،سربرآورده است »ييپساساختارگرا«

 ـكنـد و دلا  نييتب يو اجتماع يفرهنگ  ـو ظهـور ا  شيداي ـپ لي در نمايـد.   يرا واكـاو  ونـد يپ ني
 ،عتيت فرودست جامعه و طبطبقا ريسا ،است كه زنان نيا يفرض اصل ي،اجتماع سمينياكوفم

 و نـد اهقرارگرفت ـ ييجـو مـورد ظلـم و بهـره    ،موجود در نظام سـلطه قدرت  يبر اثر ساختارها
كند كـه بـا   يرفتار م گونهمانه »ياجتماع«مدار با زنان و انواع فرودست هحاكم سلط ينيب جهان

يـك رمـان    يآبـاد محمـود دولـت   دري ـرمان كلمحيطي. ستيمنابع ز ي؛عني ؛»يعيطب«فرودستان 
آن هم به مسائل زنان و هويت اكولوژيكي آنان در ساية  اجتماعي و اقليمي است كه نويسنده در

بـوم و اقلـيم خطـّه خراسـان     گفتمان حـاكم مردسـالار و نيـز بـه مسـائل مربـوط بـه زيسـت        
زنان نمادين و واقعي  ونديپ انيب يدر پ يليتحل -  يفيتوص كرديپژوهش با رو نيااست.   پرداخته
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در سـاية ايـن پيونـد، در رمـان كليـدر بـا رويكـرد         عـت يمردان با زنان و طب ةو رابط عتيبا طب
مردسالارانه نسبت به زنان و عناصر  ةدهد نظام سلطيپژوهش نشان م يهاافتهي .است  اجتماعي

ــ »يگــريد«هــا آن گفتمــاندر  آنچــهو هــر  عــتيطب ــ يتلق رويكــردي همســان و  ،گــردديم
كننـد،  يرا فـراهم م ـ  مـردان موجبـات قـدرت   ازيـن حيـث كـه     نيزن و زم ـد. دار  جويانه بهره
  گيرند. سلطة همزمان قرار مي  تحت

  .آبادي، زنان، طبيعتاكوفمنيسم، محمود دولت ها: دواژهيكل
  
  و بيان مسئله مقدمه. 1

 هـا و داسـتان  يمياقل اتيادب ةدر حوز ي،رانيدست ارهيو چ توانمند ةسندينو يآبادمحمود دولت
ي، يكـي از  فارس ـ اتي ـرمـان ادب  نيبلندتر ،دريمان كل. ررا خلق كرده است ي ماندگاريهارمان

 ،بـه لحـاظ زبـان و سـاختار متفـاوتش     ها در حوزة ادبيات اقليمي است. اين رمان بهترين نمونه
 دنيكش ـ ريبـه تصـو   ،رمـان  يطـرح اصـل   .دي ـآيبه شـمار م ـ ايران  يسينودر رمان يعطف  ةنقط
 كـه  اسـت  ييو روسـتا  ينيجانش ـكي ةبه دور يريو عشا يليا ةاز دور يرانيا ةگذار جامع  ةدور
و  تـه يمدرن اني ـت بـا جر سـنّ  ري ـانسان درگ رودرروييابتدا  ؛سازديم انيمهم را نما كرديرو  ود

 هسـتند.  عـت يور طبقه ـم هـايي كـه  گذشت انسانرس تيروا گريو د ،ديجد ياجتماع يها نظام
از مسـائل مطـرح    ،در ارتباط است نيزمبوم و زيستبا در اين رمان  كه ،تيهو ةمسئلچنين  هم
  رمان است. در 

 ةن ـيبـا زم  آن، يـة مادرون يو بررس ـ با مطالعة رمان كليدر به عنـوان نمونـة ادبيـات اقليمـي    
و  يفرهنگ ـ يهـا نـه يكـه زم  يمبـاحث  .ميشـو يم ـ مواجهكوفمنيستي مباحث نقد ا از يا گسترده
 ةزنـان در جامع ـ  تيوضـع  ؛دهديم ونديپ ميآن اقل يعيطب ةنيرا به زم ميموجود در اقل ياجتماع

 ونديپ ؛كه گفتمان حاكم مردسالارانه به وجود آورده است يطيدر شرا ستنزيو  ييو روستا يليا
 يوسـتگ يپ و ردي ـگيداستان از آن نشـأت م ـ  يهابحران يمركز ةكه هست ،»نيزم«با مسائل زنان 

 ني ـا ، از جملة اين مباحـث هسـتند.  دارد ييروستا ةجامعبوم ستيبا زگفتمان حاكم  ي كهقيعم
 قـت يدرحق ،كنـد يم ـ تي ـروا ييو روسـتا  يلـي ا ةجامعدر  را ياجتماع ذارگ ةدور كيرمان كه 

است و مسئلة زنـان در ايـن دوره و ارتبـاط     يرانيا ةجامع دورة گذار در تاريخ تحولات تيروا
بـا   ليتحل يلازم را برا يهاتيظرف رمان كليدر ثيح نياز ابوم قابل تأمل است. ها با زيستآن
 ـمسـائل مربـوط بـه زنـان و هو    ايـن پـژوهش بـرآنيم كـه     در و  دارد اكوفمنيستي كرديرو تي 

رمان تبيين كنيم. همچنين ضـمن   ييو روستا يليا ةاز جامع يبه عنوان بخشرا  هاآن يكياكولوژ
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بيان رابطة زنان با طبيعت و زمين در دو سطح نمادين و واقعي داستان، تلاش نظام مردسالار را 
   هرچه بيشتر بر زنان و زمين نشان دهيم. ةطريسدر جهت 

  
  پيشينة پژوهش. 2

و حدود بيش از يـك دهـه    ،در ادبيات جهان با وجود پنـج دهه سابقه »گرابومفمنيسم«رويكرد 
نخستين بار اين اصطلاح  .است ظهورهمچنان نوپژوهشي مطالعات در فضـاي  در ادبيات ايران،
مطرح كرد. البتـه ايـن رويكـرد تـا      1974، در سال (Francoise d ‘Eaubonne) را فرانسوا دوبون

پـردازان مطـرح ايـن عرصـه در     جايي در مطالعـات دانشـگاهي پيـدا نكـرد. از نظريـه      80  دهة
، (Noel Sturgen) اسـترجن ، نوئـل (Wall Plumwoode) وودپـلام تـوان از وال جهـان، مـي    ادبيات
 ، گرتاگارد(Ariel Saleh) صالح، آريل(Mandana Shiva) ، ماندانا شيوا(Karen Warren) وارن  كارن

(Greta Gard)مارماريس ، (Marmaris) گارسونو ريچل(Rachel Garson) برد. نام  
  گرفت: توان پيدر دو زمينه مييران در ادبيات ارا  رويكرد پژوهشياين  ةپيشين

اي با عنوان مقاله: اكوفمينيسم انجام شده استمباني نظري  ةهايي كه دربارپژوهش ،نخست
در كتـاب   ).1388(زادهاز حليمـه عنايـت و حيـدر فـتح     »رويكرد نظري به مفهوم اكوفمنيسـم «

 ةاختصاص داده است و دربارت زيست و جنسيپارساپور فصلي را به محيط )1392(گرابوم  نقد
 از، )1388»(زيسـت زنـان و محـيط  «اسـت. كتـاب   كردهاين رويكرد و ارتباط آن با ادبيات بحث

داري در اسـتثمار زن بيشتر به نقش اقتصـاد سـرمايه نويسنده در اين اثر ، كهاصلديعباس محم
 اسـت.  پرداختـه نگـرا بوم هاي فرهنگي و تاريخي فمنيسمو چندان به زمينه پرداختهو طبيعـت 

) در 1397»(زيسـت شناسي محـيط جامعه«كيا و عبدالرضا نواح در كتاب چنين شهروز فروتن هم
  اند. فصل سوم به مباني نظري اكوفمنيسم پرداخته

پور بيشترين پارسا اند:هايي كه به نقد عملي اين رويكرد در متون ادبي پرداختهدوم، پژوهش
 لـة مقا درحـوزة عملـي ايـن رويكـرد بـه خـود اختصـاص داده اسـت.         پيشينة پژوهشي را در 

 با مشترك )،1396( »نمادين و فرهنگي رابطة بر تأكيد بااكوفمينيستي رمان اندوه جنگ   خوانش«
نقد اكوفمنيستي « )، و مقالة 1397»(هانقد اكوفمينيستي داستان آبي«الهي، و مقالة خليل و پورقلي

پارساپور همچنين طرح  .ه استهاي عملي اين نقد را ارايه دادنمونه)، 1400»(زنان بدون مردان
). مقالـة  1398 (پژوهشي در معرفي اين نظريه و كاربرد آن در ادبيات فارسي انجـام داده اسـت  

درآمـدي بـر    «زاد پورقريب، مقالة ) از به1397»(گراي رمان جاي خالي سلوچنقد فمنيستي بوم«
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مينيسـم و  ففلسـفة بـوم  «)، مقالة 1397ديلينگ (فمنيسم: مطالعة موردي دو دوست و ديلينگبوم
ت در هنرهاي جنسي طبيعت/ گانة فرهنگ/سهبازخوانيي: گرايي در آفرينش هنرپارادوكس ذات
اين حوزة مطالعاتي اسـت.  هاي عملي درخور توجه، در ) از ديگر نمونه1398»(تجسمي معاصر

ها به اكوفمنيسم با اند و تاكنون در پژوهششدهها با رويكرد اكوفمنيسم فرهنگي نوشتهاين نمونه
هاي اكوفمنيسم براي است. اين پژوهش ضمن تبيين انواع رويكردنشدهاجتماعي پرداختهرويكرد

هـاي قـدرت و مبـاني    تاربررسي علل پيوند زن و طبيعت با رويكرد اجتماعي و براساس سـاخ 
نمايد. اميد است اين پژوهش براي علاقمنـدان و پژوهشـگران ايـن    شناختي ضروري ميجامعه

هـاي جديـدي از بررسـي روابـط سـاختاري ميـان مطالعـات فمنيسـم و مطالعـات          حوزه افـق 
  محيطي بگشايد. زيست

  
 مباني نظري پژوهش. 3

محيطـي و پسافمنيسـم اسـت، بـراي     تاين رويكرد التقاطي كه حاصل تلاقـي مطالعـات زيس ـ  
زيست و جنسيت را در ارتباط با يكديگر مطرح كـرد. پيونـد   نخستين بار، گفتمان سلطه، محيط

هاي مطرح در ميان زن و طبيعت و در نظر گرفتن هويت اكولوژيكي زنانه براي طبيعت از مقوله
بيشـتر  ن بـا طبيعـت ،   فلسفه اكوفمينيسـتي اسـت. در ايـن ميـان سـه نـوع رابطـه در پيونـد ز        

در ». شناختيارتباط معرفت«و» ارتباط مفهومي/ فرهنگي / نمادين«، »ارتباط تجربي«است؛   مطرح
ويژه زيست هستند. بهارتباط تجربي اين مدعا است كه زنان بيش از مردان قرباني تخريب محيط

در جوامعي كه زنان سرپرست خانوار هستند ؛ دومين محور رابطة بـين زن و طبيعـت، ارتبـاط    
مفهومي، فرهنگي و نمادين است. بر اساس ساختارهاي مفهومي دوگانه، زنان با زنانگي، بـدن،  

ــا مردانگــي، ذهــن،   ــردان، ب ــاوراي طبيعــت جســم، زمــين و طبيعــت، و م روح، آســمان و م
هاي عقل / احساس، ذهن/  بدن، فرهنگ/ طبيعت، همواره اولي بـر  دوگانه شوند. در مي  تعريف

هاي مراتبي ها) به عنوان دوگانگيها (دوآليسمها از اين دوگانه يابد. اكوفمنيستدومي برتري مي
سـفه، علـم و نمادهـاي فرهنگـي     كنند و ادعا دارند كه ايـن سـاختارها توسـط ديـن، فل    ياد مي
انـد و آن را بـه نـوعي    داده جلـوه » طبيعي«مردان بر زنان و طبيعت را اند و قدرت  شده  تقويت
ها نيز، در ترويج ايـن  اند. در اين ميان نهادهاي آموزشي و نهادهاي اجرايي حكومتكردهتوجيه

شـناختي بـين زنـان و    انـد؛ سـومين رابطـه، رابطـة معرفـت     جويانه ايفاي نقش كردهتفكرّ سلطه
هـاي طبيعـي   هاي فيزيولوژيكي، نسبت به زمـين و سيسـتم  شباهت است. زنان، به دليل  طبيعت

اطلاعات بيشتري دارند. لذا زنان از اين دانش و خصيصة مراقبتي و احساس مسئوليت نسبت به 
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برند. در بسياري از نقاط دنيا زنـان از دانـش كشـاورزي    ميزمين در جهت حفاظت از آن  بهره
هـا ايـن زنـان در    ن زمين هستند. به گفتة اكوفمنيسـت تري برخوردارند و به نوعي محافظا بيش

 محيطي عملي و فكري جديـد هسـتند  هاي زيستموقعيت بهتري براي كمك به ايجاد پارادايم 
(Eaton, Lorentzen, 2003: 1-4) .  

اكوفمنيست يك جنبش اجتمـاعي و سياسـي اسـت كـه سـعي در پـرورش يـك اخـلاق         
بـاي، هـردو بـر    وود و كـوئين محيطي دارد. پلاممحيطي و مفاهيمي چون عدالت زيست زيست

وود دانند؛ پـلام جنبة انتقادي و اجتماعي اكوفمنيسم تأكيد دارند و آن را يك رويكرد عملگرا مي
گويـد كـه تئـوري اكوفمينيسـتي در     كند و مـي شناختي را مطرح ميانتقادي بوم عنوان فمينيسم

تـر نيـروي سـلطه    طبيعت مـا را در درك كامـل   تر از نژاد، طبقه، جنسيت وچهارچوبي گسترده
زيسـت را حـل كنـد.    تري مشكلات اكوپوليتيكي محيطتواند در طيف وسيعكند و ميمي  ياري

» مادران طبيعت«صرفاً در ارتباط دانستن زنان با طبيعت و بيان تصاوير زنانه از طبيعت به عنوان 
 تـري را در نظـر داشـت   هـاي وسـيع  نـداز ابه نظر بعضي از منتقدان، قهقرايي است و بايد چشم

ها زماني ). سياسي بودن اين رويكرد نيز به اين دليل است كه به باور اكوفمنيست20و  3(همان: 
گيردكه امري سياسي تلقي گردد. و تا مسئلة زنان از حالت هاي قدرت انجام ميتغيير در ساختار

 »شـود  تغييري در آن ايجـاد نمـي   يل نشود،خصوصي و شخصي به جريان و مطالبة سياسي تبد
دارد كـه اكوفمنيسـم تمـايز     تاكيـد  (Janet Biehl)بيهـل ). در ايـن ميـان جنـت   154: 96نيا، (پاك
بـه معنـاي عميـق آن بـه عنـوان      » سياسـت «گرايـي و  به عنوان دولـت » سياست«شدن ميان قائل

  . (Biehl,1988:4) دانددموكراسي مردمي را، بسيار مهم مي
اي كـه ظلـم را بـر اسـاس نـژاد، طبقـه،       اكوفمنيسم اين است كه ايـدئولوژي فرض اساسي 
اي است كه ظلم بر طبيعت داند، همان ايدئولوژيهاي فيزيكي و گونه مجاز ميجنسيت، توانايي

كنـد كـه   هاست، و استدلال مـي دارد. اكوفمنيست خواستار پايان دادن به همة ظلمرا نيز روا مي
زنان يا هر گروه تحت ستم ديگر، بدون تلاش بـراي رهـايي طبيعـت     هيچ تلاشي براي رهايي

اند سازي شدهگرتاگارد، زن و طبيعت، هردو به لحاظ تاريخي مفهومموفق نخواهد بود. به باور 
   در معنويـت اكوفمنيسـتي اسـت   » مادر - الهة زمين «گيري و درحقيقت اين جنبش براي بازپس

( Gaard, 1987, 1-5)  
رويكـرد  «و » رويكـرد ذاتـي  «دو رويكـرد عمـده در اكوفمينيسـم شـامل      در حال حاضـر، 

هاي ذاتي وجود دارد. در رويكرد ذاتي، پيوند زنان با طبيعت، مطابق با شباهت» گرايانهبرساخت
هـاي  گرايانه مدعي است جنسيت بر سـاخت كه رويكرد برساختو بيولوژيكي است. در حالي

). ايـن عقيـده را سـيمون دوبـوار نيـز در مباحـث       199: 97كيـا،  اجتماعي متكي است( فـروتن 
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).  55:   82دوبـووار، »( شـود شـود، سـاخته مـي   زن، زن زاده نمـي «كند كه فمينيستي مطرح مي
عنــوان اكوفمينيســم ) دو شــاخة اصــلي اكوفمينيســم را تحــت1992، ((Plumwoode) وود پــلام

ها به ارتبـاط بـين   نحوة نگرش آن نمايد كه تفاوت دو گرايش بهفرهنگي و اجتماعي مطرح مي
گردد. اكوفمينيسم فرهنگي در پيوند زن و طبيعت بر روي دو نكته دو مفهوم زن و طبيعت برمي

كند: يكي، نزديكي ساختار زيستي يا بيولوژيك زنان بـه طبيعـت و ديگـر، خصـايص     تأكيد مي
مينيسم اجتماعي بـه روابـط   ). اما اكوف 119: 87زيستي زنانه در بارداري و فرزندآوري (مامسن، 

بخشد و ريشة فرودستي زنان و طبيعت در مقابل مردان را در زنان با طبيعت ماهيتي تاريخي مي
بنـدي شـدند   داند ؛ جايي كه افراد بر مبناي رنگ، نژاد و جنسـيت طبقـه  فلسفة يونان باستان مي

اجتمـاعي و در روابـط   بندي ماهيتي ايدئولوژيك به خودگرفت و در ساختار شـبكة  واين طبقه
فردي نهادينه شد. اكوفمينيسم اجتماعي با چنين زيربناي نظري توانسته است تحليل مناسبي بين

همچنين اين  .از روابط قدرت و فرادستي و فرودستي ناشي از آن را در سطح جامعه ارايه نمايد
ذات انگـاري زنـان بـا    گرايي اكوفمينيسم فرهنگـي در زمينـة هـم   ديدگاه توانسته است از تقليل

طبيعت كه به محدوديت دامنة نظري اين ديدگاه انجاميده است، خود را رهـا سـازد (عنايـت و    
دانـد و  گرايـي مـي  ). اكوفمنيسم اجتماعي، اكوفمنيسم فرهنگي را نوعي تقليل50: 88فتح زاده، 

ك سـازگاري  فرهنگي يهاي مردسالارانه و اكوفمنيسمحتي در مواردي معتقدند كه بين سياست
گرايي هاي اجتماعي، مدعاي ذات. اكوفمنيست( Eaton, Lorentzen, 2003: 220)نهفته وجود دارد

كـردن يـا   زن و طبيعت را در اكوفمنيسـم فرهنگـي، همچنـين زنانـه كـردن طبيعـت و طبيعـي       
 &Munreo)داننـد كردن زنان را، توجيهي براي سلطه بـر زنـان، حيوانـات و زمـين مـي      حيواني

Laroche, 2011: 25)بيهل. جنت(Janet Biehl)  بيـان  سليم هيچ فمنيسـتي بـراي    لعقمعتقد است
شـي از  خكنـد. زنـان آشـكارا ب   نمـي  ذارزنان با طبيعت، تمام فرهنگ را بـه مـردان واگ ـ   ارتباط
هـا موجـودات   اين اسـت كـه آن   ،كندها را از حيوانات متمايز ميناند و چيزي كه انسا فرهنگ

از فرهنـگ و تـاريخ    جآن هـا را خـار   برابر دانستن آن ها بـا طبيعـت نـه تنهـا    فرهنگي هستند. 
 . (Biehl,1988:1) كندمي دورت خود ها را از انسانيبلكه آن ،دهدمي  قرار

 شناسـي اجتمـاعي  هاي موسسة بـوم برنامه 1976در سال  (Muri Bookchin)موري بوكچين 
(ISE) هلر يارا ترسيم كرد و در اواسط دهة هشتاد، چا(Chaya Heller) از اعضاي اين مؤسسـه ، ،

، در (Biehl)استفاده كرد. اما اين اصطلاح رسماً از جانب بيهل» اكوفمينيسم اجتماعي«از اصطلاح 
يكي ديگر  ،(Ayova)) آيووا1989مطرح شد و در آوريل (» اكوفمنيسم اجتماعي چيست؟«مقالة 

  اجتماعي را اينگونه بيان كرد:از اعضاي اين انجمن، اصول بنيادين اكوفمنيسم 
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بـال تغييـر   اجتمـاعي بـه دن  زنان؛ موجـودات فرهنگـي و زيسـتي هسـتند و اكوفمينيسـم     . 1
 هاي اجتماعي رابط بين زنان و مردان با طبيعت است. واقعيت

هـا در تمـام   هـا و همچنـين مشـاركت آن   آزادي كامل زنان و بازتوليد حقـوق اوليـة آن  . 2
 هاي اجتماعي. عرصه

  طلب. هاي اجتماعي نظام مردمحور و سلطهشناخت و نابودي ريشه. 3
در اين بيانيه، اكوفمنيسم اجتماعي به عنوان يك رويكرد تحليلي، در ارتباط با همـة اشـكال   

داري بر زنـان  سلطه تعريف شد. اكوفمنيسم اجتماعي معتقد به وجود ستم ذاتي در نظام سرمايه
اري را در تداوم اين سلطه قابل بررسي دانست. همچنـين  دو ديگر طبقات است و نقش سرمايه

هـاي  ط بين قدرت، جنسيت و ساختاربيان كردند كه اكوفمنيسم اجتماعي به شكل انتقادي رواب
 كنـد  اجتماعي را تحليل و ارتباطات تاريخي بين سلطة زنان و تخريب طبيعـت را بررسـي مـي   

شناختي براي ارتباط زن/ طبيعت ضروري است و ). به باور وارن، يافتن منشأ جامعه217(همان: 
ــوژيكي بســنده نيســت  ــي و بيول ــل ذات ــاور  هــمو  (Sandilands, 1999: 21) دلاي ــه ب ــين ب چن

، آزادي حقيقي زنان، از طريـق  »اكوفمنيسم اجتماعي«در  (Carolyn Merchant) مرچنت  كارولين
 ,Fariha Zein, Rifgi Setiawan, 2017) شودمراتب ساختگي اجتماعي محقق مي زدن سلسلهبرهم

4).   
  هاي اكوفمنيسم اجتماعي  مشخصاً بر موارد زير تأكيد دارند: بر اين اساس مؤلفه

  هاي تاريخي و اجتماعي است. ارتباط زنان با طبيعت بر اساس زمينه. 1
  سلطة مردان بر زنان و طبيعت بر اساس روابط قدرت در جامعه شكل گرفته است.. 2
ن در تغيير ساختارهاي اجتماعي موجود در رابطة ميان مردان با زنـان و طبيعـت   نقش زنا .3

 حائز اهميت است.

محيطـي،  گرا، براي احقاق حقوق زنان و حل مشـكلات زيسـت  هاي بومبه اعتقاد فمينيست
هـاي  اي انديشيد. چرا كه هر يـك از ايـن دو مقولـه، مطـابق بـا دوگانـه      بايد، توأمان، راه چاره

گـرا  هستند. تا زماني كه نگاه كلي»  ديگري«، در جامعة مردسالار در جايگاه (Descartes)دكارتي
رفت از مسائل مربوط بـه  هاي جهان نداشته باشيم، بروننسبت به مقولة» هوليستي«يا به عبارتي 

هـا، ابتـدا بايـد روابـط انسـان بـر انسـان        محيطي ممكن نيست. به باور آنزنان و مسائل زيست
اند، اما مردان نيز در قالب بازسازي شود؛ اگرچه از نوع انسان، زنان بيشتر در معرض سلطه بوده

اند. چه، زن و مرد، هر دو به يـك نسـبت   طبقات اجتماعي فرودست از اين آسيب بركنار نبوده
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آغـاز شـود و بعـد بـه ديگـر       اي فرهنگي هستند. تمام تغييرات بايـد از حـوزة زن/ مـرد   مقوله
هاي سلطه، اعم از تسلطّ انسان بر انسان و يا تسلطّ انسان دادن به همة نظامبرسد. پايان  ها حوزه

سازد و اكوفمنيسم اجتماعي بـه همـة   محيطي را ممكن ميبر طبيعت، تحققّ يك جامعة زيست
 نگرد.مردم اعم از زن يا مرد از رويكرد اخلاق مراقبتي مي

آبـادي، اكوفمنيسـم   ، اثر محمـود دولـت  »كليدر«ن در اين پژوهش رويكرد ما در تحليل رما
اجتماعي خواهد بود. انتخاب اين رويكرد  به دو دليل بـراي تحليـل ايـن اثـر مناسـب اسـت؛       

گرايي كه بر اكوفمنيسم فرهنگي وارد است، در اكوفمنيسم اجتماعي كه اشكال ذاتنخست، اين
هاي قدرتي اسـت كـه   پرسش از ساختاركه اكوفمنيسم اجتماعي به دنبال وجود ندارد. ديگر، آن

ها و شرايط تاريخي و سياسي به انقيـاد كشـيده اسـت. و    ها، محيطزنان و طبيعت را در فرهنگ
اين رويكرد با گفتمان حاكم بر رمان كليدر كه در پي به چالش كشيدن گفتمان قدرت در قالب 

سالارانه دچار مسائل فتمان مردراستا است. زنان در رمان كليدر در ساية يك گمدرنيته است، هم
  ها روا داشته شده است. و مشكلات فراواني هستند و ستم بسياري بر آن

  
 اجتماعي با رويكرد اكوفمنيست »كليدر«بررسي رمان . 4
 ژهي ـبـه و  ،اتي ـادب ،شـود يم ـ دي ـدر آن بازتول يتيجنس ـ يهـا يبندميكه تقس ييهاراز بست يكي
در  پـي بـرد.  زنان  تيوضعتوان به ي ميداستاناتيبا خوانش ادب و و رمان است يداستان  اتيادب

اجتمـاعي بـرآنيم تـا ابعـاد گونـاگون سـيطرة بـر زنـان،         خوانش كليدر با رويكرد اكوفمنيسـت 
زنـد را  هاي نمادين و واقعي كه بين زنان و طبيعت وجود دارد و به اين سيطره دامن مـي  ارتباط

  كند.ن زنان با طبيعت، بسترهاي لازم سلطه را فراهم ميواكاوي كنيم. درحقيقت ارتباط نمادي
  

  »كليدر«سيطرة گفتمان مردسالارانه در رمان  1.4
تمـام   .رنـد مردسالارانه دا ةبرساخته از سلط يتيجنس دوم و هو ،زنان حبه وضو دريدر رمان كل

 يبـرا در وهلـة اول   ياتي ـليزن ا .كنديم ديبازتول محورگفتمان مرد قيو سلا قيرا علا هازنانگي
 نيتـر بـزرگ و  ). «78»(بخـت اسـت   اهيس ـ ،دي ـاينازا از كار درب ياتيلياگر زن ا « است.ولد وزاد

در  رالازم  ييكـارا  كـه يو در صـورت  ).1440(اوردي ـاست كه مرد را به شوق ب نيادر ن ز حسن
پـدر هـم    يمانگفت نيچن در ).1785(سربار و اضافه است ،و كار نداشته باشد نيخانه و زم  امور

بـا   ي.كنيو احساس غرور نماو از بودن  يداريزميعز زهيغر يروتنها از دخترت را   ي،كه باش
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 ).198!(ندارنـد  تيزنـان ثبـات شخص ـ   يش ـياز نگـاه كلم چراكـه   ).175ي(نگريمن اودر  خرف
بينـيم  و مي و درخور وجود زنان است »يمعمول«از نگاه مردان امر  يدگاهيد نيخشونت در چن

هـاي  صورت اهانتگاه به«هاي متفاوتي در زندگي زنان رمان جريان دارد؛ كه خشونت به شكل
هاي زباني كـه هـم توسـط جامعـة مـردان و هـم زنـان        آشكار و علني و گاه به شكل خشونت

هاي خشونت زباني از زبـان مـردان   ).  نمونه88واصفي، »(شودقدرتمند بر زنان ديگر اعمال مي
شود. اما نكتة جالب اين اسـت كـه زنـان هـم در چنـين گفتمـاني،       ديده مي جاي رماندر جاي
تمـان حـاكم را بـر جامعـة زنـان      كننـد و ايـن امـر تـأثير گف    هاي مردانه را بازتوليـد مـي  كليشه
هاي كرد. بلقيس پيوسته با حرفتوان به رفتار بلقيس با زيور اشارهدهد. براي نمونه مي مي  نشان

هاي ديرينة زنانة خود را با سرزنش زيـور  كند. گويي تمام دردشماتت ميتلخ و گزنده زيور را 
زند، خود را زند، به او سيلي ميخود را در زيور گيرانداخته و در او چنگ مي«دهد. تسكين مي

). زيور در رمان، زني خشمگين، تنها و غريب، سرشـار از نفـرت بـا    233»( زنددر او شلاق مي
شايد  ). 48است( » مرداب بيزاري«بسته در روح و پراندوه، راويان نفرتي كبرهاي تكيده و چهره

هايي اسـت كـه تمـام وجـودش را در ايـن      هاي پياپي و ترسدليل اين همه نفرت ، خوارشدن
رسـپردگي ناخواسـته در نهـاد ايـن     ساليان متمادي دربرگرفته است. اين ترس ديرينـه و ايـن س  

بـاكي را در او  بـرده و شـهامت و بـي   بسته فروسته در آبگيري يخايلي، او را چون مرغي پرب  زن
  لرزد.زانده است و او از درون مي). زمستان سلطه، تنش را سو405منجمد كرده است (

آورد. آن گـاه  افتادن، هيچ شكوهي ندارد. بر زمين خوردن و كتك خوردن، خواري مي
اي. جـاي جـاي،   شود. جويده شدهميها بدر بردي، تازه هراس آغاز كه جاني از زير ضربه

خيـزي! احسـاس دهشـتناك. اگـر     شود. احسـاس اينكـه نتـواني بر   زخم بيم در تو بافته مي
خيزي. امـا همـان دم كـه در    كشد. با اين همه برميبرخيزي؟! بيم فردا. اين تو را مي  نتواني

اه افتادن، دشواري ايستي، اما بربرخاستني، ترس اين داري كه نتواني بايستي. به دشواري مي
ي فـرو ريختـه اسـت! چنـين بـود،      داري. در تو سـتون ايست. ناچار و نوميد، قدم برمي تازه
  ).404(  زيور

كند، تصويري از دردها آبادي از احوال روحي زيور بيان ميدر حقيقت توصيفاتي كه دولت
ها قـدمتي  ن دردهايي است كه بر ذهن و ضمير ناخودآگاه زن ايراني نقش بسته است. ايو زخم

هـا، كـه در اعمـاق ذهـن هـر زن حـك       به ديرينگي سلطة تاريخي مردسالارانه دارد. اين ترس
ها و خود را زيادي ديدن  و اين سرماي كشندة خوار و ها، اين وابستگياست، اين نوميدي  شده

  كوچك بودن، قدمتي ديرينه دارد. 
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در معرض توجه بودن  يبرا يازاتيامت ديو با ستا »يبودگ ابژه«زن در مقام  ،گفتماناين در 
 ؛شونديترس و حسد دچار م به واقع شدن دهيرقابت پسند ةزنان در عرص لذا .مرد داشته باشد

را  هاروان آن يو سركوفتگ يترس از سرخوردگ نيا .و حسادت نسبت به هم گريكديترس از 
معشـوق   ةدر مسـابق  .شـود يم ـ نهيبه ك ليها تبددر آنو  زنديها را برهم مخلد و آرامش آنيم

  .قلب مردان هستند يهاو در صدد فتح قله رنديگيم يشيپ گريكديزنان بر  ،شدن واقع
در  يزي ـچ زننـد، يرا از درون پس م گريكديگفت كه زن و زن  توانيم نيقيرا به  نيا

 نكهيخطر ا .ترس از همو .تر از خودحسد به برازنده .هست كه ترسو و حسود است شانيا
راه  - يسـركوفتگ  ي،نگ ـيخرد ،يآزردگدل – هانيا ةو هم .ماندنواپس  ميتر افتد. بدهيپسند
  ).44( .رسديكه زن در درون خود به آن م ستيمنزلگاه نياول ،نهيبرند. كيم نهيبه ك

 شود و هر كه بدين رتبه برسد، درخور آرامـش اسـت  زني زن، در معشوق بودن تعريف مي
 ليمارال به دل .توان مشاهده كردينسبت به مارال م وريرا در رفتار ز زيستهراس و  نيا (همان).

  .است تركينزد »يمعشوق بودگ« گاهيبه جا يو برازندگ يجوان يي،بايز
هـاي  هاي موجود دارند، بيشـتر در معـرض خشـونت   زناني كه سعي در برهم زدن ساختار

آبروكردن او در روستا و اهانت به محمد و بيهاي شيرو، توسط بيگآشكار هستند. بريدن گيسو
آميـز اسـت . بـرادران    هـاي خشـونت  همسرش كه انتخاب او بوده است، ازين دست برخـورد 
تابند، دانند و اين عصيانگري را برنميكلميشي در حالي كه عشق را براي خواهر خود ممنوع مي
د. در گفتمان مردسالارانه هرگونه داننخود را در تصاحب مارال يا ربودن ليلي و صوقي محق مي

رفتاري از طرف مردان مقبول و مشروع است، اما اگر همان رفتار از جانب زنان صورت گيـرد،  
گيرند. همچنين رفتار نادعلي با صوقي، محكوم به عصيانگري است و مورد بازخواست قرار مي

امش در فرار با مديار نيز آويختن او از چاه، دربندكردن و شكنجة روحي او پس از تلاش نافرج
هاي آشكار خشونت است. به اعتقاد نظام سلطة مردسالارانه اگر اين زنان هنجارشـكن  از نمونه

تنبيه نشوند، خطر انتقال آگاهي به ديگر زنان وجـود دارد و ممكـن اسـت زنـان ديگـر نيـز از       
راضي به دادن  هاي برساختة حاكم تعدي كنند. خودكشي يا كشته شدن مشكوك آتش كههنجار

نيست شدن رعنا و سرنوشت نامعلوم او و اين كه هـيچ  شدن و سربهدخترش رعنا نيست و گم
هـاي ايـن خشـونت عليـه     مرجعي نيست كه به اوضاع اين زنان رسيدگي كند، از ديگـر نمونـه  

و يا پنهان است كه بر  هاي جنسي آشكار).  از ديگر انواع خشونت، خشونت2370( است  زنان
محمد از مارال، اگرچه به ظاهر در پس يك رابطة عاشقانه گرفتن گلشود. كامزنان روا داشته مي

 هـا متفـاوت اسـت   گيرد، به نوعي خشونت جنسي است كه در ساختار با ديگر نمونهشكل مي



 143  و ديگران) پور ليلا عاطفه( اكوفمنيسم اجتماعي با رويكرد »كليدر«رمان  خوانش

 

توانسته از وقع ميمحمد از ديدار اول او با مارال و اين كه همان م). توصيف جسورانة گل398(
مادياني سواري بگيرد، اما نگرفته و سپس تاراج بكارت مارال، حاكي از گفتماني است كه مردان 

هر رفتاري هستند و اگر غير ازين  هر كجا كه ميلشان باشد، فارغ از هر نوع چهارچوبي مجاز به
با لالا و شيرو است. شيدا شيدا  ها، رفتار). از ديگر نمونه399كنند، شرم و حيا مانع گشته است(

هـا  آندانـد و بـر  كننـد، از آن خـود مـي   بندار كارگري ميگويي تمام زناني را كه در خانة بابقلي
ن توسـط جليـل، پسـر اربـاب،     آبادي در مـاجراي تصـاحب جيـرا   احساس تملكّ دارد. دولت

يقـت بيانيـة   حق). اين جملـه در 2204»(خوردهركسي نان قدرت خود را مي«گويد: مي  صراحتاً
  نظام سلطه در تصاحب زنان است.

سالارانه با آن مواجه هستند، اين است كـه از  از ديگر مسائلي كه زنان در سيطرة گفتمان مرد
هـاي مـردان هسـتند.    ها نيز بخشي از دارايياي ندارند. درحقيقت خود آنهاي خود بهرهدارايي
اسـت كـه در    يحاصل درآمـد  ايو  است يوثمور ايزنان رمان  ياقتصاد يةمنابع سرما نيتر مهم
 يدي ـعوا ،دهنـد يكـه انجـام م ـ   يكار يكه عملاً در ازا ،كنندميكسب  يكار يهاتيفعال يازا
 .اربابـان هسـتند   اي ـخانواده و  اريكار بدون مزد در اخت يروين عنوانو به  شوديها نمآن بينص

شـوند.  اسـب نيـز مالـك مـي     هـا را از زمـين و  درحقيقت مردان با تصـاحب زنـان، امـوال آن   
آت است و مارال در نبود پدر و نامزدش، از تـرس او  خان در پي تصاحب مارال و قره صمصام

خانه. اول و آخر مارال لقمة چرب و نرمي براي صمصام«برد. كوكب پناه ميها به چادر دده شب
ادر دده كوكب بـه او  شبانه در چ ). بارها صمصام14»( رودهم از زير دندان صمصام بيرون نمي
زده است. آت، تهديد كرده و مارال اورا واپسشناسش، قرهدرآويخته و او را به گرفتن اسب يكهّ

تـو بـه طمـع    «انديشـد.  محمد هم در اولين ديدار با مارال، به تـاراج زن و اسـب مـي   حتي گل
مــادر ه آدم حــرام نيســت. از شــير آمــدي. اينــت ســوار و اينــت اســب....اين زن كــه بــ  اســب

همـان روز كـه اسـبم را بـه زيـر      «گويد: ها مارال به او مي). بعد از ازدواج، بار35»(گواراتر  هم
و پسـرش   حسـين ). حاج1746»( كشيدي، از همان روز من را جا گذاشتي و تاخت گرفتي  ران

كنـد كـه   هايش هستند. نادعلي آشكارا اعتراف مـي نادعلي هم در پي تصاحب صوقي و دارايي
هاي خودم خواستم مالك صوقي باشم. مالك! او را جزو داشتهعاشق صوقي نبودم. من مي  من«

). اصلان، پسر بابقلي بندار، هم به دنبال 1162»( دانستم. مديار عاشق او بود كه سرش را داد مي
خديج، با خود كلاتـة كـالخوني را   «پسند و اموال اوست. اكبرحاجتصاحب دختر خردسال علي

اه كلاته، زمين و آب و گوسفند و رعيت بود. خديج اين طعمة ريزجثه و پربركت، داشت و همر
ان ). در ايـن ميـان مـأموران امنيـه كـه نماينـدگ      330»(شـد نبايد با منقار شاهيني ديگر شكار مي
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امثال من بايد بروند از پشت كوه زني بگيرنـد  «هستند نيز نگاهي فرودست به زنان دارند.   قانون
  ).570»(اش سواري بكشندميخ طويله و هروقت ميل كردند از گردهو ببندندش به 

هايشان ندارند. اين وضعيت در ميان زنان اربابـان  اي از داشتهبينيم زنان هيچ بهرهكه ميچنان
بندار، در اتاقي تنگ و تاريك و نمـور، در كنـار كارگـاه    نيز وجود دارد. نورجهان، همسر بابقلي

ها اي ندارد و مثل غريبه. از خانة اربابي و مال و مكنت ارباب هيچ بهرهكندبافي زندگي ميقالي
آبـادي دربـارة رفتـار بنـدار بـا      كنـد. دولـت  هيچ مزدي كـار مـي  از صبح تا شب در كارگاه، بي

كردند. زن اولش، مادر اصـلان  هاي خود تا ميها هم به از اين با مادهگرگ«گويد: مي  سرشهم
). مادر عباسجان و مادر موسـي نيـز از ديگـر    344»( استمرگ كردهدقرا هم لابد همين جور 

پرداختنـد و  اربابانشان، به كـارگري و پخـت نـان و غيـره مـي      - زنان هستند كه درخانة همسر
تر اسـت و  هاي فقير اسفناكاند. وضعيت زنان در خانوادهفرسا تلف شدهنهايت از كار طاقتدر

كنند. دختران را به بهانة شوهر دادن و با گرفتن شيربها معامله ميهاي رعيت، آشكارا در خانواده
سالي بدهد كه خواهد در ازاي چند من غلهّ، به مرد مياناش را ميسالهدر رمان پيرمردي دختر نه

  ). 1626»( هاي ديگر را سير كندشكم بچه
ــان ــرا ليتحصــ يكــه در ازاي دانــش و آگــاه ،ســواد ي؛فرهنگــ يةاز ســرما زن ــا ني آب ه

دختران  يبرا يحد سوادآموز نياز كمتر يحق برخوردارنيز، برخوردار نيستند.  گردد يم  فراهم
 ـ .آموزگار پسران اربابان اسـت  زياست كه او ن يبيتنها زن باسواد روستا ب .ستيفراهم ن  ـ يب  يب

 يةسـرما . كـرده اسـت   داي ـمردسالارانه ورود پ يقدرت فرهنگ دانياست كه در م يتنها زن ايگو
امكان ارتبـاط   وشود منحصر ميهمسر  ةچارچوب خانواد به و نيز بسيار محدود زنان ياجتماع

مـردان   سلطة به قطع ،رنگ بودن حضور خانوادهكمو  ستيزنان فراهم ن يبرا گستردة اجتماعي
مـارال  رمـان  هاي زنان، سرماية عاطفي عشق است كه در كند. از ديگر سرمايهمي تيتقو زيرا ن

 ةخود مورد توجه خانواد ييبايز ليمارال به دل .برخوردار است هيسرما نيكه از ااست  يتنها زن
سـر رمـان هرجـا كـه سـخن از مـارال       سرا رد .ردي ـگيمحمـد قـرار م ـ  گـل  ژهيو به و يشيكلم
  شود.و كمتر از خرد و آگاهي او سخن گفته مياوست ي هاييبايز فيتوص ،ديآ يم  انيم به

 عمشـرو  يتوسـط نهادهـا  و سيطرة مردان بر زنان  مردسالارانهگفتمان بينيم اين چه ميچنان
 يع ـيطب يامرسلطة موجود را شود و يم تيوجامعة ايلي و روستايي اعم از اعضاي خانواده تق

حـاكم   يدر برهم زدن هنجارها يسع و،ريش مثل يزنان ساختارشكندر اين ميان  هد.ديجلوه م
زنـد.  او رقـم مـي   يرا برا ياريو رنج بس درد اين هنجارشكنيكه البته د ننظام سلطه دار نيدر ا

   توانستخواهد ميشيرو، زني است كه روياي آزادي در سر دارد؛ دلش مي
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كـه   يدسـت بزنـد و بـه هـر جـا      يتوانست بـه هركـار  يبود و ميآزاد م شييدر تنها
و تـا   ديكش ـيم ـ يبـه كوچـه پـا    رويش دياگر بود، شا نيسر بزند. چن ،داشت يم  خوش دل

خواند، بـه دهنفـره    ي، آواز منشستيم يبر ماهور اي .زديم رسهپ ابانيآمدن ماه، در ب برون
نداشت. اما حال كه  اديكه هم اكنون در  زديدست م يگريبه هزار كار د ايرفت؛ يم زيكار
  ).17( را داشت ينه تنها بود و نه آن آزاد ،نبود نيچن

شـدنش  راممـدام از   آت،يش بـا قـره  گوهـا وو در گفت ي در سر داردآزادروياي  زيمارال ن
 !»و سـر بـه راه   نيسـنگ  ؛مي ـاشده نيسنگ ايم.ن رام شدهاهردوتام .قره ،ميارام شده. «كند مي  گله

 »هستم يابانيب ؛...منامآسمان بارآمده قفس ريمن ز .امبالاخانه نبوده قفس ريمن زن ز). «1744(
گيـرد  اسـلحه بـه دسـت مـي     ).115»(بودم ايينهمن هم مرد«كند اي كاش مي و آرزو ).1744(
لحه بـه  زمـاني كـه اس ـ  «دارنـد و  محمد به ميدان برود، امـا او را بـازمي  پاي گلخواهد هممي  و

). زن، بـا همـان تعريفـي كـه     2430»(گذارد، ديگر مارال نيست. فقـط يـك زن اسـت    مي  زمين
  هنجارهاي حاكم از او انتظار دارند.

 
  »كليدر«نان با طبيعت در رمان ارتباط ز 2.4
، معتقد هستند كه زنان با طبيعت ارتباط معناداري دارند و منشأ يسم منكوفاتر گفتيم كه در  پيش

هـاي   ارتباط ريشه اين برايگيرند. در اكوفمنيسم اجتماعي اين ارتباط را تا عصر اسطوره پي مي
و بر اين باورند كه اين ارتباط بستري براي سلطة همزمان  شناختي و تاريخي قائل هستند جامعه

شــكل  دوارتبــاط زنــان و طبيعــت بــه در ايــن رويكــرد  بــر زنــان و طبيعــت گشــته اســت. 
  .است  بررسي قابل

  اي زنان با طبيعت ارتباط نمادين و اسطوره .1
  زنان با طبيعت ةارتباط واقعي و همدلان .2

  ارتباط نمادين زنان با طبيعت 1.2.4
باور وجود دارد كـه   نيا ياجتماعرويكرد و چه  يفرهنگ كرديچه با رو ،هاستياكوفمن انيدر م

اي دارد. خاســتگاه اســطوره ونــديپ نيــدارنــد و ا ونــديپ عــتيبــا طب نيزنــان بــه شــكل نمــاد
 عـت يزنـان بـه طب   يكيولوژيو ب يذات يكيرا برخاسته از نزد ونديپ نيا يفرهنگ هاي اكوفمنيست

زنان بـا   يكيولوژيو ب يذات يهاونديباور را پ نيخاستگاه ا ياجتماع هاياكوفمنيستاما  دانند يم
آن  كننـد و شناختي براي اين مقوله مطرح ميهاي تاريخي و جامعهريشه بلكه، دانندينمطبيعت 
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 داي ـو فرهنـگ نمـود پ   خيو تـار  اتيكه در ادب داننديمردسالارانه م ةرا برخاسته از گفتمان سلط
دارند و تحت سـلطة يـك    ختيشنادر عوامل جامعه شهير  هانماد نياها به باور آن. است كرده

متـون ادبـي   همواره در  عتيزن و طبمعتقدند كه  ها گفتمان مردانه خلق شده است؛ همچنين آن
 يگـاه يدر جا تصور شده ومرد و فرهنگ  ليتخ يسمبل الهام و باعث بارور ،»ژهاب «گاهيجادر 

دسـت بـه    »ابـژه «ي هـا ييبـا يز دني ـمردان هستند كه بـا د  نياگويي است و  گرفتهمنفعل قرار 
در  اتي ـحضـور زن در ادب  مين ـيبيچنانچـه م ـ  .كننـد يها ملو خلق سمب يورزاليو خ نشيآفر

است و زن  عتيبودن زن و طب »يگريد «بر دالّ يشناختعوامل جامعه يبا بررس عتيطب يهمراه
بر اين اساس و بـا   .شوديم خلقدر ذهن و زبان مردان  »يابژه بودگ« و ييبايبه صرف داشتن ز

تكيه بر سخن سيمون دوبووار، اساطير هم در زن شدن زن نقش داشته است و با واكاوي چنين 
، 2، ج80الگوها مشاهده كرد(دوبـووار،  توان نقش جامعة مردسالار را در خلق كهناساطيري مي

در الگوهـاي اسـاطيري   تباط زنان با طبيعـت را در قالـب كهـن   هاي رمان ، اربراساس داده). 41
   توان بررسي كرد.دسته مي  چند

  پيوند زنان با درختان در اسطوره 1.1.2.4
) 796: 1400اگرچه بيشتر نمادهاي اساطيري از نظر جنسيت دوگانه هستند(شواليه، گربران، 

  در بسياري موارددرخت اما 
جهان، نماد زن و همة نمادهاي زنانگي و مادري است، زيرا هاي در نمادپردازي اسطوره

رو افكندن و حمايت را از مادر طبيعت در خود پنهان دارد. ازاينهايي نظير تغذيه، سايهجنبه
كه ريشه در زمين دارند و بـا  تصاوير درختان، اغلب به شكل زن و يا همراه با زن، درحالي

  ). 93: 80(پورخالقي،  ترسيم شده استبخش در ارتباط هستند، هاي زندگيآب

سازند، يادآور تصوير دار، جايي كه پرندگان در آن آشيانه ميدارو ميوهدرختان برگ«به ويژه 
).  در اساطير ايران نيز آمـده اسـت   798: 1400الگوي ازلي از مادر بارداراست(شواليه، گربران، 

اما  ،بود راينخست نام يفرستاده شد. و نيبر زم نوياست كه از عالم م يانسان ني، نخستومرثيك
شـد و در   دهياو زر آفر ةاز تن او فلزات سودمند و از تخم .دچار مرگ شد منيبر اثر گزند اهر

از  دهي ـچيبـه هـم پ   واسي ـر ةتخمـه دو سـاق   ني ـگرفت. پس از چهل سـال از ا  يجا نيدل زم
 آمـد  دي ـاز آن پد انهيو مش ـ يبـه خـود گرفـت و مش ـ    ياندك اندك شكل آدم هك دييرو  نيزم

آيد كه دليل دووجهي بودن جنسيت درخـت در اسـاطير ايـران از    ). به نظر مي145: 87  (تركي،
   اين حيث است.
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درختي است - توان ديد. بلقيس مادراي را در شخصيت بلقيس رمان مياين تصوير اسطوره
از مهار آن يورش آتش كـه   بلقيس؛ ناتوان بود« ها در ساية او هستند. اما اين روزها كه كلميشي

). او 2406»(كوفـت تاخت و سر بر ديوارة قلـبش مـي  در رگ و آوندهايش چنان به شقاوت مي
يـك ريشـه بـه دو گونـه بـار       اين جوهر يگانه به دو گونه تجليّ يافته است، كه ايـن درخـت  «

). 2420 »(محمـد است؛ يكي جهن و يكي گلاست و اين مادر قوم، فرزند به دو سيما زاده  داده
شـود. آن گـاه كـه فرزنـدانش     يجاي رمان در باب بلقـيس ديـده م ـ  اين استعاره بارها در جاي

هـاي پيـر   ساق دست« .كنندهاي اين درخت تناور را با تبر قطع ميكشتند گويي كه شاخه مي  را
 ).2465»( ايسـتادند ها در ميان آسمان بودند و باز نمـي بلقيس را با تبر قطع مي كردند. اما دست

بـرگ  بـارو بـي «گويـد:  بار با پيرزن ميوبرگآبادي در ارتباط درخت بياي ديگر دولتدر نمونه
 ـ  شيهاو لاغر كه شاخه دهيدرخت تك  ـيرمـق پ يهمچون انگشـتان ب رو بـه   ،مـرده جـوان  يرزن

. رويش ـ «بينـيم:  ). همچنين در توصـيف شـيرو، اسـتعارة درخـت را مـي     623»( داشت   سمانآ
 چـه شـيرو.  هر شاخسـار.   يبر سر و رو ،درد ةويم .به فصل بارآوران يشد. درختيتر م نيسنگ
 يبـه هـر سـو    رويش ـ ،هـا بـر شاخسـار   دسـت  !شـان يجوان و چندان پر نيچند ي!پرشور  سر
). و يا در توصيف تكيدگي و ظرافت سارا، دختر افغـان، از اسـتعارة نهـال    822( »شد يم  دهيكش

 »بي ـغر يبـر جوبـار   سـتاده يمانسـت ا يرا م ـ ينهال نازك ،سارا ةديقامت تك«شود: استفاده مي
هاي طاغي كـه مخصـوص كـوير هسـتند نيـز، در      ). علاوه بر درخت، استعارة درختچة1328(

هـم   ةچنـان شـانه بـه شـان     ،سـه زن  ،چـادر  ةبر دهان«خورد: ارتباط با زنان كويري به چشم مي
). همچنين 567»(  ي.طاغ كي تةبو ةتناند؛ تن كيهر سه تن  يكه پندار ،بودند ستادهيا ةديچسب
 هاي اين ارتبـاط نمـادين اشـاره كـرد    توان به استعارة درخت انار به عنوان زن از ديگر نمونه مي

عشق و شهوت به دسـت   ةاله تياست و آفرود يو فراوان يانار مظهر بارور ريدر اساط). 547(
  ). 165:86ياحقي،»(قبرس كاشت ةريخود درخت انار را در جز

  ها در اسطوره پيوند زنان با آب 2.1.2.4
آب در شود، پيوند زنـان بـا آب اسـت.    هايي كه در ارتباط زن و طبيعت مطرح مياز ديگر نماد

سـازي و  نمادي باستاني براي زهدان و باروري و همچنين نماد پاكها عنصري زنانه، و اسطوره
تمامي حيات است: نمـاد جهـاني   آب اصل   .)21: 93،همكارانحسني جليليان و (نوزايي است

ارتبـاط زن و  كه بـه   ينوترين متكهن). از6: 1400حاصلخيزي و باروري است(شواليه، گربران، 
عناصـر نرينـه و    ،در آيين زرواني باد و آتش در آن اشاره شده است، متن ديني اوستا است.آب 
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در اوسـتا يكســاني    ).63: 88قائمي، ياحقي و پورخـالقي،  (. هستندعناصر مادينه ، آب و زمين
 ـ   و  ،و رودخانه »آناهيتا«ايزدبانوي  اي ا آب و زايــش كــه مســأله   ارتبـاط آن بـه عنـوان زن، ب

بينيم اين توصـيفات آناهيتـا را از يـك سـو بـه      كه مي، آشكار است. در واقع چناناست  جنسي
(خاتمي و همكاران، » دگيرعنـوان رود و از سوي ديگر به عنوان زن( فرشته / ايزدبانو) در برمي

آلايش) يا ناهيد، ايزدبانوي بزرگ آب آناهيتا(به معني پاك و بي» يشتآبان«). در اوستا در 93:64
). خدا در هشتمين ماه سال و دهمين روز مـاه آب  3: 86ياحقي، »(و باروري ستايش شده است

آناهيتـا يـا   «و » نپاتاپم« را آفريد و اين ماه را آبان ناميده شده است. آب دو فرشتة نگهبان دارد:
 »تايآناه سورياردو«، اسم كامل او »آب«عنصر  فرشته نگاهبان ،تايآناه اي ديناه). «4(همان:  »ناهيد

(Ardvisura) (Anahita) يهـا گـاه و زلال است. پرسـتش  رومنديپرآب و ن ةچشم ايرود  يبه معن 
رود  يبـه معن ـ  ،تـا يسـور آناه ياردوانـد.  پرآب بـوده  ينواح ي، اغلب كنار رودهارانيدر ا ديناه
 ـ دي ـشـده، با  فيرود تعر نيو زلال است و آن طور كه در اوستا از ا رومندين  ينـو يم يآن را آب

 زدير يم فراخكرت يايكه به در نيزم يرو يهاتمام آب ياست به بزرگ يرود رايز .تصور كرد
از فراز آسمان باران و تگرگ و  ديناه زدي. به فرمان اكنديراب ميرا س نيزم يو هفت كشور رو
و نعمـت   يو سراسـر كشـور را خوش ـ   دي ـافزايكه بـه گلـه و رمـه م ـ    بارديبرف و ژاله فرو م

بلكـه   ،سـازد يو بـارور م ـ  زي ـهـا را حاصـل خ  خود دشت يهانه تنها با آب ،دي. ناهرديگ يمفرا
 ريو ش رسانديم ياريها را در وضع حمل و زن كنديمردان و زهدان زنان را پاك و منزه م  ةنطف

  ). 813همان: »( گذارديها مدر پستان آن
در آب تني مارال تصوير آب ، در رمانبازنمايي ارتبـاط زن و آب در هاي شاخص از نمونه
  كند.نمود پيدا مي

 ،خود نگاه كـرد  يزن به پاها .را در آب گذاشت شينشست و پاها يمارال بر سر سنگ
 ـ يپندار .مست يپاها ييموج آرام آب بر رها .ديسپ يدو ماه .شيزانوها ةنييبه آ و  يبا زلال
  ).33( تن خود را به آب بدهد ةدلش خواست هم .اش در معاشقه بوديپاك

ير ايرانـي  است. ماهي نيزدر اساطدر همين تصوير پاهاي مارال به دو ماهي سفيد تشبيه شده
  نماد زن و باروري است.

اسـت كـه در    يو بـارور  يزيخمظهر حاصل يبه طور كل يماه ،يدر قلمرو نمادشناس
 ـ يشـكل مـاه   ي،آب تازه در بـاور سـومر   يخدا.  بوده است» الهه - مادر «آغاز،  شـكل   اي

 .باشد يوانيح يهاميدر تقو ياصل و منشأ برج جد توانديكه خود م ياست با دم ماه  يبز



 149  و ديگران) پور ليلا عاطفه( اكوفمنيسم اجتماعي با رويكرد »كليدر«رمان  خوانش

 

 اسـت  اسـتمرار نسـل  و  ينـدگ يمظهـر زا نيـز   سـين آب در هفتقرمز در تنگ يوجود ماه
  ).749: 86(ياحقي، 

اين ارتباط نمادين در چند شخصيت ديگر چون  بلقيس، لالا ، صوقي و سارا نيز به شـكل  
ريزند و هم از ها بر او ميآبگيري بود كه همة جوي«شود. بلقيسارتباط زنان با چشمه ديده مي

تمـام سـروهاي زمـين اسـت؛      جوهر« ). بلقيس383». (شوند. پلگرة محله، همو بوداو روان مي
و در  )1799»( نگاهش راه به آفتاب عشق دارد؛ چشمة توان و توش تمام مـردان عـالم اسـت.   

). در 1335). و ( 504»( چشمة تن و جان زن، تمـامي كـي دارد؟  «توصيف لالا آمده است كه : 
مـاني كـه   مي ايتو به آن چشمه«پردازي وجود دارد. توصيف سارا ، دختر افغان نيز اين تصوير

هاي بـاريكي  ). در تصويري ديگر، جوي1330همان: ...»(آدم حيف دارد در آن دست ببرد! آي 
 يهادل برف ،آفتاب زلال «اند. اند، به نودختركاني مانند شدهها جاري شدهكه از آب شدن برف

از  يكانخترنود ،اشك چشم يبه زلال ي،كيبار يهاكيجو ،. در تاب آفتابكردينشسته را آب م
  ).681»( و خندان يپاسبك ،بدر آمده محما

  پيوند زنان با زمين در اسطوره 3.1.2.4
زمين در اساطير بسياري از ملل، مادر تصور شده است و آن عنصر آغازيني كه سلالة خـدايان  «

ناظر بر همين صفت زمين است. زاميـاد نـام   » مام وطن«از آن در وجود آمده است. شايد تعبير 
  ).414: 89ياحقي،»(زمين استفرشتة 

ال؛      زمين از نظر نمادين مقابل آسمان است و به عنوان اصل منفعـل در برابـر اصـل فعـ
وجه مؤنثّ دربرابر وجه مذكرّ هستي، تاريكي دربرابر نور، يين دربرابر يانگ، زمـين، زن و  

پايـداري   هاي خاك، نرمي و انعطاف،مادر است. جانور ماده، طبيعت زمين را دارد. فضيلت
اي است كه خيش در آن رسوخ كرده و بوسـيلة نطفـة   آميز و دوام را دارد. زمين باكرهصلح

هـا،  داننـد آبسـتن چشـمه   آسمان، باران، بارور شده، در سراسر جهان زمين را زهـداني مـي  
دهد مادر). زمين زندگي ميها. زمين نماد وظايف مادرانه است(زمينهاي قيمتي و فلزسنگ

و او خاستگاه تمامي  ستاند. زمين(گايا) حتي آسمان(اورانوس) را زاييده استبازمي و آن را
  ).998: 1400موجودات است (شواليه، گربران، 

  ).223:11»(هاي شما هستندزنان شما چون زمين«در قرآن نيز آمده است:
 اه رابسيار ديرينـه اسـت. ريشـة ايـن ديـدگ     نيز رابطة زن و زمين در زبان و ادبيات فارسي 

به معني  (zan)بـه معنـي زمين، از ريشة زن  (zam)  توان در اوستا يافـت. در اوسـتا، واژة زم مي
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ايـن واژه   شــدن و بـاروري اسـت، نيـز از     كه به معنـي آبســتن   ، (zemana) زادن است و زمِنهَ
زن به معنـي  زايد و از ريشة  شود و مي م، زمين، است؛ زمين كه بارور ميشده و از واژة زِ  گرفته

، »مـردوك «بـه نـام    خدايي). همچنين بر اساس اساطير يونان، شاه 2: 1381زادن است (رضي، 
كنـد كـه   دهد و پيكـر او را بـه دو قسـمت تقسـيم مـي     ، مادر نخستين را شكست مي»تيامات«

در زمـين. بـه تـدريج چنـان      دهـد و قسـمت ديگـر را   قسمت آن را در آسـمان قـرار مـي     يك
اي كه در آسمان است مبدأ مرد و نيمة ديگر در زمين مبدأ زن است. مردان نيمهشد كه   انگاشته

براي نفي ميرندگي خود، وجود خود را موجودي بالارونده كه به آسمان متعلق است دانسـته و  
، عقيدة مسـيحي  »رادفورد رودر«زن موجودي شد كه به همراهي طبيعت خواهد مرد. به اعتقاد 

همين اسطوره ناشي شده است: الهة مذكر جاودانه به آسـمان رفـت و    خداي، پدر و آسمان، از
الهة مؤنث ميرا در زمين باقي ماند، و اولي بر دومي تسـلطّ يافـت؛ طبيعـت زمـين زيـر سـلطة       
خدايان آسمان رفت و زن زير سلطة مذكران . مردان خـود را در پيونـد بـا آسـمان و زن را در     

 آشـكار اسـت  » مـادر زمـين   «و » پـدر آسـمان  «ز اصـطلاح  ديدند؛ آنچه كـه ا پيوند با زمين مي
  ). 117: 96  نيا، (پاك

گــردد. بــه رســد ريشــة ارتبــاط زنــان بــا زمــين بــه دورة مادرســالاري برمــيبــه نظــر مــي
ها قبل از ميلاد مسيح مادرسالاري  و كشاورزي بر جوامع بشر اوليه حاكم بوده باوراكوفمنيست

زمـين ارتبـاط سـاختاري برقـرار     ه بـوده اسـت و بـين زن و    و زندگاني مردمان به زمين بازبست
بـه عنـوان مـادر طبيعـت برقـرار      است و پيوندهاي تنگاتنگي ميان زايـايي زنـان و زمـين      بوده
انگاري زمين ريشه در اساطيردوران مادرسالاري دارد كه در فرهنگ ملل است. بنابراين، زن  بوده

هاي متفاوتي جلـوه  هاي آن به شكلعت و پديدهو اين نگاه جنسيتي به طبي مختلف مطرح شده
شود و گاه در ها مشاهده ميگذاري مذكر و مؤنث پديدهكرده است؛ گاه اين مقوله در زبان و نام

  كند.هاي اساطيري نمود پيدا ميادبيات و فرهنگ در ساختار داستان
بـانوان  تـرين ايـزد  تجسـم شخصـيت زمـين و يكـي از كهـن     » گايا«در اساطير يوناني، 

هـاي  بـانو است. او نخستين الهة زمين است كه در واقع خود زمين است. عصر الهـه   يوناني
سالاري، دوران چيرگي زن و طبيعت بوده اسـت كـه بـا جـايگزيني خـدايگان      دوران مادر

يعـت تحـت سـيطرة مـردان قـرار گرفتنـد       پدرسالارانه به جاي الهة زمين، هم زن و هم طب
  ).80: 98(دوستي، 

پنـداري زن و زمـين،   ذاتآبـادي در هـم  هـاي دولـت  تـرين تصويرسـازي  از شـاخص يكي 
 .زيدشـت هـزاران كـار    .دشـت كهـن   .شـابور ين دشـت «گوي او با دشت نيشابور است.  و گفت
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به نان و  يتوانست يخاوران را م ةپهن! دشت يا ؟ديمادرانه تو چگونه بخشك پستان ....ندهيبخشا
، پيونـد زمـين و زن  ). 652»( د؟يمادرانـه تـو چگونـه بخشـك    . پسـتان  يببخش يريبه انگور، س

 يگـر يمثـل زن آدم اسـت. مـرد كـه زنـش را بـه د       ،نيزم ـ«هايي فراوانـي در رمـان دارد.    داده
، ميل به سپردهاي نور مياش را به سرپنجهمكيدهزمين، پوست تيره و نم). «685» (گذارد! يوانم

كشيد تا مگر زودتر تن بـه  د. برف را به دل ميجوشيهماويزي با آفتاب، در تن خيس خاك مي
اي ديگر براي بيان نيروي شگفت و ).  در نمونه676»( دريدآفتاب دهد. پويش. پيراهن خود مي

بود  دهيخود را همه بركش رومنديجاذبه ن ،نيشگفت زم يروين ،زن يزن« جاذبة زنانه آمده است
جاي رمان اين پيوند و همراهـي زن  در جاي ).1333»( تا آتش به دامن آسمان برزند رفتيو م

  ).1007( ... » زن، ،نيزم ،ندهآيگذشته ، اليخ .گزنده يهااليخواب و خ ،باز«بينيم: و زمين را مي

  پيوند نمادين زن و آفتاب  4.1.2.4
تر درمورد نمادهاي اساطيري گفتيم درمورد آفتـاب و خورشـيد نيـز    دوگانگي جنسيتي كه پيش

 ـ  وجود دارد و  ه دليـل ايجـاد بـاروري، مؤنـّث     خورشيد به دليل ارتباطش با آسـمان، مـذكرّ و ب
 است. اما در بسياري اساطير خورشيد مؤنث اسـت و الگـوي ازلـي زهـدان بـارور اسـت        آمده

) و اين كه وجه مؤنث بودن آن فعال محسوب شـده بـه دليـل بـاروري آن اسـت،      737(همان: 
). در ادبيـات فارسـي در   735شـود(همان: خورشيد آبستن ميبانوي خداي» رادها«گونه كه بدين

: 87شعر شاعراني چون فرخي، انوري، نظامي و خاقاني آفتاب زن و ماه مرد آمده است(شميسا، 
51.(  

 رحم بسته بـه زادن صـبحگه را     زناشويي به هم خورشيد و مه را
  (خسرو و شيرين، نظامي)

ــده   ــز آم ــاه ديخورشــ «در اســاطير ديگــر ملــل ني ــداد ،و م ــد و دل  »گريكــدي ةزن و مردن
). البته در اساطير ماه نيز، هم در ارتباط با مردان و هـم زنـان آمـده اسـت. بـه      86:744  (ياحقي،

هاي زنانه را به مـاه و  شخصيتهنگامي كه پدرسالاري بر مادرسالاري پيروز شد، «اعتقاد سرلو 
بـه ازدواج   ، كـه معمـولا  (hierosgamos) مردانه را به خورشيد منسوب داشتند. هيروس گاموس

). در 686: 88سـرلو،  »(شد، در معناي ازدواج مـاه و خورشـيد اسـت   آسمان و زمين اطلاق مي
كليدر نيز همان تصوير نمادين شاعران ادبيات فارسي وجود دارد كه آفتاب زني است كه با ماه 

زايد. در اين نمونه صبح تصوير نمادين از زني زيبا و تـرد و  آميزد و از زهدان او صبح ميدرمي
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و ترد داشت. چنان كه دست تو  فيلط يپوست .بود بايبود. برهنه بود و ز بايصبح ز«برهنه است. 
 را بـا يز يگونه كه بناگوش زن. همانشيببوئ يخواستيم .كرديرا به نوازش تن تردش وسوسه م

  ). 632(شيبه دامان خو خواندتيم شيبه خو .صبح مست يي.ببو يخواه يم

  طبيعت زنان باارتباط واقعي و همدلانة  2.2.4
و همدلانه  يتوان گفت كه زنان همواره ارتباط مراقبتيم عتيزنان با طب ةدر باب ارتباط همدلان

 پناهگـاهي و  أواو عناصر آن همواره م ـ عتيطب، چراكه دارند عتيو عناصر طب عتينسبت به طب
. اسـت  دهيبخش ـ نيهمـواره دردهـا و آلام آنهـا را تسـك     عـت يآغوش طب .بوده استها آن يبرا

گردند، به دامـان طبيعـت؛ كـوير و    هاي روحي ميهاي زن داستان هرگاه دچار تلاطمشخصيت
شيرو،... «توان ديد. برند. اين تصاوير را در توصيف احوال شيرو، زيور، و مارال ميبيابان پناه مي

 »طلبـد ياز شب و ستاره و كوه، از دشت و آفتـاب عشـق م ـ   رويش« ).923..» ( . ابانيو ب ييتنها
 يبرا« احساس مراقبتي نيز دارد. عتيبا طب ياحساس همدلعلاوه بر  ايليزن  انيم نيدر ا ).75(

). 232( »بيفتد، چه به جان خـودش. تـوفيرش چنـدان نيسـت     چه بلا به جان گوسفند يليزن ا
كند گره خورده است. هر بلايي كه بـه جـان ايـن    با آن زندگي مي وجود زن ايلي با طبيعتي كه

است. نمونـة ديگـر ايـن احسـاس مراقبـت همدلانـه را در       طبيعت بيفتد، انگار به جان او افتاده
هاي گندم از خـاك، گـويي   بينيم. او در برچيدن دانههاي گندم ميمراقبت بلقيس از زمين و دانه

 كي ةو هر خوشه را مثل دان ديچيافتاده را با دقت ورم يهاخوشه ... سيبلق«چيند كه لعل برمي
). امـا نگـاه مـردان    83»( انگـار  دي ـچيورم ـ نيلعل از زم ـ .انداختيچادر شب م يگردنبند رو

گـرا اسـت. از نظـر او    ديگرگونه است؛ نگاه بابقلي بندار نسبت به شترها، نگاهي ابزاري و فايده
شـان تمـام شـده. حـالا فقـط بـراي دم كـارد        ها هـم دوره واناي دارد. اين حيهر چيزي دوره«

بردنـد و  هـا ارج و قربـي داشـتند... بـار مـي     اي بـود كـه ايـن حيـوان    كننـد. دوره پروارشان مي
نگـاه ديگـري بـه     محمـد نيـز بعـد از جنـگ    ). گل336«(كردندآوردند. كار ماشين را مي مي  بار

و  ترس ـين م ـرادوبـرا  از پنـاه كـوه   ،دهيسـپ «يند.بهاي طبيعت را نميدارد. ديگر زيبايي  طبيعت
بكر  يهارنگ توانستيم ،كردينگاه م ديخورش دنيداشت و به دميمحمد اگر دل خوش م گل

دلانة  ). البته بايد به اين مهم اشاره كرد كه ارتباط هم78»( ...محمد اما گل ؛نديو دمادم نوروز را بب
گفتمان حاكم و نگاه ابزاري مردان بر طبيعت، زنان داستان زنان با طبيعت نيز، تحت تأثير سيطرة 

الي، ديگــر از بــودن در طبيعــت ســكنــد. بلقــيس بعــد از بزمرگــي و خشــكرا هــم متــأثر مــي
 اديعشق از  ،ابانياما در خاك و باد ب سيبلق«برد؛ چرا كه امروز دغدغة نان با اوست؛  نمي  حظيّ
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خواهند. جان بـه نـان بسـته اسـت.     يها نان مهانروشن است؛ اول دهان. د اهحساب. برده بود
  ).74( »نان  پس

  
 برآيند پژوهشگيري و  تيجهن .5

هايي است كـه در رويكـرد   آيد ، دستيابي به مؤلفهترين دستاوردي كه از اين پژوهش برميمهم
اكوفمنيسم اجتماعي براي تحليل روايت رمان كليدر درخور توجه است. اين رويكرد به بررسي 

شـاختي ايـن   پـردازد و درصـدد بيـان خاسـتگاه تـاريخي و جامعـه      طبيعـت مـي  رابطة زنان با 
است. در اين پژوهش بـا بيـان ارتبـاط زنـان بـا طبيعـت بـه شـكل نمـادين و واقعـي،             ارتباط
هاي اين ارتباط مورد بررسي قرار گرفت و نتيجة اين واكاوي نشـان داد كـه در رمـان،     مصداق

» ديگـري «سـالارانه در جايگـاه   ت در گفتمـان حـاكم مرد  زنان در ارتباط نمادين با عناصر طبيع
طور همزمان مورد سلطة نظام حاكم هستند. زنان در قالب تصاوير نماديني چون دارند و به  قرار

كننـد و ايـن   زمين، درخـت، آفتـاب و آب و بـا بيـان توصـيفات و تشـبيهات نمـود پيـدا مـي         
ي برساختة نظام حاكم مردسالارانه اسـت  هاي اجتماعپنداري نمادين از نظر اكوفمنيست ذات هم

اي و فرهنگي تقويت شده است. مردان رمـان بـا همـين رويكـرد     و اين ارتباط در نظام اسطوره
دارند. ستمي كه به زنان در اين نسبت به زنان و طبيعت توأمان اشكال گوناگون سلطه را روا مي

عت و طبقات فرودست اجتمـاعي  شود از جنس همان ستمي است كه بر طبيرمان روا داشته مي
اخته از گفتمــان حــاكم و رعيــت حــاكم اســت. در ايــن ميــان هويــت زنــان رمــان نيــز برس ــ

زدن هنجارهاي است و زنان ساختارشكني چون شيرو و مارال كه در سعي در برهم  مردسالارانه
شوند، طرد مي حاكم دارند از حصار بلند اين تعاريف رهايي ندارند و درنهايت يا از ايل و قبيله

ها تعريف كرده، دهند و از بودن خويش به زن بودني كه ايل براي آنو يا به اصول حاكم تن مي
كنند. زنان رمان، همچون  زمين، ملك مورد تصرفّ مردان هستند و اگر همچون زيور بسنده مي

نده آدميـزاد  ت كـه بـه بـاور نويس ـ   گيرند. اين اس ـمهري قرار ميبار شوند، مورد بيثمر و بيبي
گونـه  خواهد، و زنـان كليـدر آن  كند؛ يكي آن كه هست و ديگري آن كه ميگونه زندگي مي  دو

  خواهند.كنند كه مردان در گفتمان حاكم ميزندگي مي
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نشــرية ادبيـات پارسـي    ، »نقد فمنيسـتي بومگراي رمان جاي خـالي ســلوچ  ). «1397(پورقريب، بهزاد

  .34- 17 ، صص 25، شـمارة معاصـر
، 26، ترجمــة محمدرضــا تركــي، شنشــرية شــعر، »درخــت در اســاطير كهــن). «1378جــان، صــدقه(

  .145- 140  صص
 ،»مادر –اي دوشيزه ورهطاس لتحلي). «1393(بيراوند، بهجت ،حيدري، علي ،جليليان، محمدرضاحسني 
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